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این روزهاي تئاتر پایتخت
 از فتوحات گلشیري تا پاشیده

گــروه هنر: ایــن روزها نمایش هــاي فتوحات  �
گلشــیري، نقالي مغولســتان خارجی، بخواب در 
رؤیاهایت، خرده جنایت های زن وشوهری و پاشیده 

در تالارهاي پایتخت اجرا مي شوند.
«فتوحات گلشیری» در تالار چهارسو

نمایــش «فتوحات گلشــیری» بــه کارگردانی 
یوسف باپیری و دراماتورژي مجتبي کریمي از روز 
چهارشــنبه، ۲۵ بهمن، ســاعت ۲۰ با مدت زمان 
۶۰ دقیقــه و قیمــت بلیــت ۳۰ هــزار تومان در 
تالار چهارســوی مجموعه تئاتر شــهر به صحنه 
می رود. در نمایش «فتوحات گلشــیری» که طبق 
گفتــه دســت اندرکاران این اثر نمایشــی، کولاژی 
از جهان داســتان های کوتاه هوشــنگ گلشــیری 
اســت، عبــاس جمالــی، بهــار کاتــوزی، فرزانه 
میدانــی و مریــم نورمحمــدی به عنــوان بازیگر 

حضور دارند. 
«نقالی مغولستان خارجی» در عمارت روبه رو

نمایــش «نقالــی مغولســتان خارجــی» به 
کارگردانی حمــزه امامی تــا ۳۰ بهمن ماه جاری 
در عمارت روبه رو اجرا می شــود. نمایش «نقالی 
مغولســتان خارجی» به نویســندگی و کارگردانی 
حمزه امامی که اجرای آن در بیســتمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر دانشــگاهی با اســتقبال خوب 
مخاطبان مواجه شــد، تــا روز ۳۰ بهمن  جاری در 
عمارت رو به رو اجرا می شــود. این نمایش با بازی 
رومینا نظامی، مریم فراهانی پارســا، ســارا رستم، 
بهادر کاویانی مرام، بهــزاد بارانی و حمزه امامی، 
بر اســاس ســه داســتان «خانه پدری» اثر چارلز 
بوکوفســکی، «گفت وگوی مرلین منســون با آیدا 
تجویدی آخرین نســل بازمانده دختران شــهرزاد 
قصه گــو» و «زدوخــورد» نوشــته حامد شــاملو 
شــکل گرفته و در سه اپیزود روی صحنه می رود. 
اپیزود اول و دوم نمایش «مغولستان خارجی» با 
استفاده از شیوه نقالی اجرا می شود و اپیزود سوم 
این نمایش نیز تئاتر مســتند اســت. این نمایش، 
هر روز ســاعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه در عمارت 

روبه رو اجرا می شود.
«بخواب در رؤیاهایت» در تئاتر مستقل

نمایش «بخواب در رؤیاهایت» به نویســندگی 
محمــد چرمشــیر و همراهی رکســانا مهرافزون 
به عنوان طراح پروژه در تئاتر مســتقل تهران اجرا 
می شــود. نمایش «بخواب در رؤیاهایت» حاصل 
کارگاه آموزشی رکسانا مهرافزون در تئاتر مستقل 
تهران اســت که ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان 
بوده.  در این کارگاه صدســاعته موضوعاتی مانند 
قصه نویسی، تخیل، تجســم، ترکیب بندی، بدن و 
بیان تدریس شــده و متن این نمایش نیز بر اساس 
مجموعه قصه های هنرجویان نوشته شده است. 
«بخــواب در رؤیاهایــت» جدیدتریــن تولید تئاتر 
مســتقل تهران محسوب می شود که در تاریخ ۲۸ 
و ۲۹ بهمن ســاعت ۱۹ به صحنــه خواهد رفت؛ 
علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به ســایت 

تیوال مراجعه کنند.
«خرده جنایت های زن وشوهری» در خانه نمایش

نمایــش «خرده جنایت های زن وشــوهری» با 
بازی تبســم هاشــمی حائری و رضــا رمضانی در 
خانه نمایــش اداره تئاتر به صحنه رفت. نمایش 
اریک  نوشــته  زن وشــوهری»  «خرده جنایت های 
امانوئل اشــمیت و به کارگردانــی رضا رمضانی، 
دوشــنبه ۲۳ بهمن، در خانه نمایــش اداره تئاتر 
بــه صحنه رفت. در خلاصه داســتان این نمایش 
آمده اســت؛ مرد بر اثــر حادثه ای مرمــوز دچار 
فراموشــی شــده. زن او را به خانه آورده و سعی 
می کند گذشــته را بازســازی کند تــا هویت مرد 
بازگردد، اما در این میان حقایقی هولناک آشــکار 
می شــود.  این نمایش هر روز به جز شنبه ها، رأس 
ســاعت ۱۸ تا تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۶ روی صحنه 
خواهد بود. علاقه مندان به تماشــای آثار نمایشی 
خانه نمایش می توانند به نشانی میدان فردوسی، 
بعد از خیابان ایرانشــهر، خیابان شــهید موسوی 
(فرصــت ســابق)، کوچــه محمدآقــا، پلاک ۳۴

 مراجعه کنند.
«پاشیده» در پارکینگ عمومی

«پاشــیده» کاری از گلاره ریحانــی و ســروش 
کریمی نــژاد از ۲۸ بهمن مــاه در یــک پارکینــگ 
عمومــی اجــرا می شــود. اجــرای «پاشــیده» با 
محوریــت فرســودگی، از ۲۸ بهمن مــاه در یــک 
پارکینگ عمومی اجرا می شــود. از منظر این اجرا 
کــه کاری از گلاره ریحانی و ســروش کریمی نژاد 
است، فرســودگی امر اجتناب ناپذیر انسان معاصر 
است. فرســودگی در اینجا نه به معنای خستگی، 
بلکــه به معنای ازبین رفتن هر امر ممکن اســت. 
«پاشــیده» اثری متعارف نیســت و مخاطبش با 
نمایشــی روایتگر روبه رو نمی شود. این اجرا صرفا 
تصویرگر وضعیتی مشــخص است که در آن مرز 
فرســودگی و نزدیک شــدن بــه بی فعلی محض 

نمایان می شود. 
گــروه «پاشــیده» تــلاش می کنــد در اجرای 
خود زیســتی مشــترک با مخاطبان را تجربه کند. 
اجراگــران این اجــرا عبارتند از راضیــه اعرابی و 
بابک خارند. این اجــرا از ۲۸ بهمن ماه و به مدت 
۱۰ شــب در خیابان ولیعصر، بالاتــر از عباس آباد، 
مخاطبــان  پذیــرای  ســیمرغ  هتــل  روبــه روی 
خواهــد بود. «پاشــیده» هر شــب رأس ســاعت 
۲۰ بــرای علاقه مندان بــه نمایش های نامتعارف 

اجرا می شود.

زیر آسمان فیروزه اى

مجید مجیدی: 
دغدغه ام حرکت سینمای ایران 

فراتر از جشنواره هاست
تازه ترین اثر سینمایی مجید مجیدی «آنسوی ابرها»  �

شامگاه ۲۳ بهمن ماه در پردیس سینمایی «کوروش» 
با حضور اهالی ســینما برای نخســتین بار به نمایش 
گذاشته شــد. مجیدی درباره چرایی ساخته شدن این 
فیلم سینمایی گفت: «فیلم «آنسوی ابرها»  محصول 
ســرمایه گذاری مشــترک ایران و هند است. برخی از 
عوامل فیلم مانند حســن حسندوســت و محمدرضا 
دلپاک و مهران کاشــانی از ســینمای ایــران ما را در 
ساخت فیلم همراهی کردند، بیشتر عوامل از سینمای 
هند بودند و فیلم نیز در هند ســاخته شد». وی ادامه 
داد: «سینمای ایران در ســال های گذشته نشان داده 
است که ظرفیت های بســیاری دارد و این ظرفیت ها 
این امکان را دارند که بتوانند جهانی تر شوند و حضور 
سینماگران ایرانی در کشورهای دیگر برای فیلم سازی 
می تواند باعث رونق اقتصادی ســینمای ایران شود».  
کارگردان فیلم «آنســوی ابرها»  ادامه داد: «امیدوارم 
این فیلم بتواند برای ســینمای ایران ظرفیت ســازی 
کند و قدمی باشــد که بتوانیم اندیشــه و نگاهمان را 
به آن ســوی مرزها ببریم و زمینه ســاخت، نمایش و 
اکران گســترده فیلم های ایرانی را از این طریق فراهم 
کنیم». وی ادامه داد: «یکی از دغدغه های اصلی من 
همیشه این بوده است که بتوانیم فیلم های سینمای 
ایــران را اکران جهانــی کنیم و فراتر از جشــنواره ها 
حرکــت کنیم، زیرا ســینمای ایران در جشــنواره های 
جهانی توفیقات زیادی داشــته و امروز فرصتی است 
که سینمای ایران از جشــنواره های جهانی عبور و به 
ســمت اکران جهانی حرکت کند تا آورده فرهنگی و 
اقتصادی خوبی داشته باشد». «آنسوی ابرها» از دوم 
اسفندماه در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.  
فیلم «آنســوی ابرها» فیلمی است که تماما در هند 
فیلم برداری شده و با زیرنویس فارسی در ایران اکران 
شده است.  «آنســوی ابرها» آخرین ساخته کارگردان 
فیلم «محمد رسول االله(ص)» اســت که داستان آن 
در مناطق فقیرنشــین بمبئی رقم می خورد.  این فیلم 
مجیدی پاییز امســال نماینده سینمای ایران در بخش 
رقابتی جشنواره فیلم لندن بود و در جریان این رویداد 
ســینمایی با حضور بازیگران اصلی و مجید مجیدی 

برای اولین بار به نمایش درآمد. 

عرضه «تنگه ابوقریب» در برلین
بهترین فیلم سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر  �

در برلیــن به نمایش گذاشــته می شــود.  به گزارش 
روابط عمومی ســازمان اوج، فیلم ســینمایی «تنگه 
ابوقریــب» با نــام بین المللــی «the Lost strait» به 
تهیه کنندگی ســعید ملکان و کارگردانی بهرام توکلی 
در اولیــن نمایــش خارجــی خــود در روز جمعــه،
۱۶ فوریــه، برابر با ۲۷ بهمن، ســاعت ۱۸:۵۰ به وقت 
برلین در بازار فیلم جشنواره برلین به نمایش درمی آید. 

خبرسازان

گزارشي از دیدگاه هایي درباره سیم و سُرمه
 کنجکاوى، خطرپذیرى، پرسشگرى

رضا آشفته: «سیم و سُرمه» با نویسندگي، طراحي  �
و کارگرداني روزبه حسیني در تماشاخانه دا اجرا شد؛ 
اجرائي متفاوت که دو سویه نظر را به خود جلب کرده 
است و به عبارتي بهتر یا زنگي زنگ یا رومي روم... . به 
نظرم نمایشي است که بیشتر در حوزه پرفورمنس قرار 
مي گیرد، چون از درام برخوردار نیســت و یك رابطه و 
کلي خاطره با نواي محزون و نغمه هاي اندوه در فضا 

پژواك مي یابد.
رویا نونهالي (بازیگر، نقاش و کارگردان): خودم را 

به این گونه دیدار، تشویق می کنم.
تجربه گرایی بیش از اینکه شیوه و روش باشد، یك 
باور و روحیه متناســب با آن است. این منش، اسبابی 
لازم دارد مثــل کنجکاوى، خطرپذیرى، پرسشــگرى، 
خود را به روال معمول و مرســوم نســپردن، ســهم 
بیشــتر دادن به دریافت مخاطب، به فضا و تصویر و 
بیان از طریق میزانســن. احوال تجربه گر، درکل، توجه 
به رازهاى موقعیت اســت و بعضی را چنان مشتاق 
می کند که اهل تجربه باقی می مانند. «روزبه حسینی» 
این طور کسی است، برایش آرزوى موفقیت و استمرار 
می کنم و امیدوارم کارهایش و به ویژه نمایش «ســیم 
و ســرمه» که در «تماشاخانه دا» روى صحنه است با 
بهترین اســتقبال روبه رو شود. من فرصت مواجهه با 
تلاش پیگیر را باارزش می دانم و خودم را به این گونه 

دیدار، تشویق می کنم.
مریم سرجه پیما (نویسنده): وقتي از روایت حرف 
مي زنیم از چه حرف نمي زنیم؟ پاسخ به همین سؤال 
هم محور درامِ «سیم و ســرمه» و کارهاي دیگري از 
این جنس نمي تواند باشد، چراکه آثاري مثل «سیم و 
سرمه» با این همه تکیه بر متن، به خصوص راهپیمایي 
راوي و همراه کردن مخاطب با خودش، آن هم نه در 
قصه و فضایي که پیش چشــم او ترسیم مي کند که 
در لابه لاي سطرهاي سپید و روحِ محتضري که مدام 
از گذشــته به حال پناه مي آورد و در عقبگردِ دَوارش 
جویاي دردهایش در پسِ همان دالان تاریکي مي شود 
که از آنجا فــرار کرده، بیش از آنکــه روایتي دایره اي 
باشد، پیرنگ ذهني مؤلفي ا ســت که ترس از زمان و 
زوال روي نقطه اي نگهش مــي دارد و گاه به پیش و 

گاه به پس مي چرخد.

نگاه.
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یادداشت هنر

گــروه هنــر: بــا اینکــه چنــدروزي اســت پرونده 
سي وششمین جشنواره فیلم فجر بسته شده است و 
فیلم هایي که در این رویداد هنري شــرکت کردند، از 
این پس وارد مراحل اکران مي شوند و با فیلم سازاني 
که در جشنواره حضور نداشتند در این عرصه رقابت 
خواهنــد کرد، هنــوز هم بازار گله مندي و حواشــي 
بســیاري بر ســر چگونگي برگزاري جشــنواره، نگاه 
هیئت انتخاب و داوري و موضوعات دیگر همچنان 
داغ اســت. مجیدرضــا مصطفوي، کارگــردان فیلم 
ســینمایي «آستیگمات»، از جمله فیلم سازاني است 
که موفق به حضور در جشــنواره فیلم فجر نشد. او 
در نامــه اي خطاب به دبیر جشــنواره فیلم فجر باز 
هم نسبت به انتخاب نشدن فیلمش براي حضور در 
این رویداد انتقاد و ادعا کــرد که «اطمینان دارم که 
این حذف نه تنها ســهوا بلکه بر اســاس تعمد بوده 

است». در متن نامه او آمده است: 
«همانگونه که مســتحضرید به گفتــه دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر، فیلم سینمایي«آستیگمات» رأي 
لازم جهت ورود به بخش مسابقه جشنواره را کسب 

ننمود و از این رقابت بازماند.
شــما فیلــم را دیده اید و درباره کیفیــت آن آگاه 
هستید. برخي ســینماگران، منتقدان و اهالي رسانه 
نیــز فیلــم را دیده انــد و قبل از شــروع جشــنواره، 
متعجب درباره دلایل عدم حضور فیلم در جشنواره 
از شــما سؤال پرســیدند و شــما تنها به این مسئله 
که «آســتیگمات» واقعا فیلم خوبي است ولي رأي 
لازم براي حضور در جشــنواره را نداشــته» اشــاره 
کردید. قبل از شروع جشــنواره به احترام فیلم هاي 
پذیرفته شــده و رعایــت اخــلاق ســعي کــردم از 
پرداختن به این موضوع و شــنیده هاي پیرامون فیلم 

اجتناب کنم.
همچنین شــخصا براي شــما و تلاش هایتان در 
بهبود فضاي حاکم بر ســینماي ایــران احترام قائل 

هستم ولي اجازه دهید کمي شفاف صحبت کنیم؛
واقعــا در هیئــت انتخــاب جشــنواره بــر فیلم 

«آستیگمات» چه گذشته است!؟
اگر واقعا به گفته شــما فیلم دچار ســوءتفاهمِ 
محتوایي و ممیزي نشــده پس چه اتفاقي در هیئت 

انتخاب رخ داده است؟
فیلم «آســتیگمات» (که متناقض از پنج تا بدون 
رأي عنوان مي شــود/ ولي آخرین بار متوجه شدم دو 
رأي توسط آقایان احمد امیني و مجید رضابالا داشته 
است) تحت چه فرایندي در هیئت انتخاب رأي لازم 
جهت ورود به بخش مســابقه را نمي آورد!؟ ذائقه 
یــا فهم برخي از اعضاي هیئت انتخاب چگونه بوده 

است که به راحتي دست به حذف این فیلم بزنند!؟
کدام ســازمان یا ارگاني بر روي تصمیم برخي از 

اعضاي هیئت انتخاب تأثیر داشته اند!؟ 

شــاید برخي تصور کردند با مهندسي آرا، فیلمي 
را حذف مي کنند و سازندگانش هم سکوت خواهند 
کرد؟ و شــاید دلیل نخ نما و پوسیده سلیقه شخصي 
را مطرح کنند که اگر این چنین باشد تا ابد و بي نهایت 

مي تواند این بحث بین ما ادامه داشته باشد.
شــما آگاهید و من هــم مي دانم کــه در حذف 
فیلم «آســتیگمات» حتي یک درصد هم نمي تواند 
بحث ســلیقه و کیفیت مطرح باشــد جز بررســي و 
آسیب شناســي ســواد، درک و تأثیرپذیري آراي افراد 

مؤثر در این عدم انتخاب.
بد نیســت نگاهي به نقدها و انعــکاس نظرات 
منتقدان و رســانه ها درباره فیلم هاي پذیرفته شــده 
داشته باشید تا شاید در جریان معیار و نحوه انتخاب 

«غیرکیفي برخي از فیلم ها» قرار گیرید.
و یک ســؤال خیلي مهم تر، چه کسي به برخي از 
اعضا اجازه داده است که در اظهارنظرهاي شخصي 
درباره کیفیت فیلم هاي حذف شــده، فرافکني کنند؟ 
جایگاه و ســطح واقعي این افراد در ســینماي ایران 
کجاســت!؟ این حجم از بي اخلاقي سینماي مستقل 

از کجا ناشي مي شود!؟
پس نقــش دبیر جشــنواره در مدیریت و اصلاح 
تصمیم هاي عقب مانده و اشــتباه چه مي شود؟ چه 
کسي قرار اســت مســئولیت این خطا، کج فهمي و 
بازي با اعتبار و ســرمایه بخش خصوصي را بپذیرد؟ 
هیئت انتخاب؟ دبیر جشــنواره و یا رئیس ســازمان 

سینمایي!؟
من اطمینان دارم که این حذف نه تنها سهوا بلکه 
بر اســاس تعمد بوده اســت و بررسي سطحي هم 

گویاي این واقعیت است.
جناب آقاي داروغه زاده؛ مــن از این به بعد قصد 
هیــچ مصلحت اندیشــي حتــي براي حفــظ منافع 

فیلم از جمله دریافــت پروانه نمایش و اکران فیلم 
ندارم. جشنواره تمام شــده است ولي عده اي حقي 
را ظالمانــه از بین برده اند و بر آن پافشــاري کردند. 
متأســفانه امیدي هم به احقاق آن از طرف سازمان 

سینمایي ندارم.
به گواه تاریخ، ظلم، ظلم اســت و تفاوت ماهیتي 
ندارد که در چه زماني و توســط چه کســاني اتفاق 
مي افتد و ســکوت در مقابل ظلم، مشارکت پنهان با 

ظالم است».
اعتراض کارگردان تنها فیلم انیمیشن جشنواره

در این میان هادي محمدیان، کارگردان انیمیشن 
«فیلشــاه» که به گفته داوران جشنواره، این فیلم به 
دلیل تناسب نداشــتن با دیگر فیلم ها داوري نشــده 
اســت، نیز به ایســنا گفت: «اگر قرار نبــود این فیلم 
داوري شود، چرا اعلام کردند که در جشنواره ثبت نام 
کنید و آن را در بخش ســوداي سیمرغ قرار دادند؟ 
چقدر پز حضور این انیمیشــن را مســئولان دادند و 
گفتند که انیمیشن ایران به مرزي رسیده است که به 
استانداردهاي جهاني نزدیک شده، ولي واقعا با این 
شرایطي که ایجاد شد، زحمت دوساله ۲۲۰ نفر آدم 
دیده نشد. این چه حمایتي است؟ الان انیمیشن نیاز 

به حمایت دارد».
او ادامــه داد: «ما در گفت وگویي کــه در برنامه 
هفت صورت گرفت، متوجه شــدیم که این انیمیشن 
اصلا داوري نشــده اســت. این حق ما نبود که هیچ 
ســهمي از جشــنواره نداشته باشــیم و حتي نامزد 
دریافت جایزه هم نشــویم. ابتــدا فکر مي کردیم این 
ســلیقه هیئت داوران بوده، ولــي این نکته که گفته 
شد «فیلشاه» اصلا داوري نشده، توهین بزرگي براي 
ما بود. همه این اتفاقــات در حالي رخ داد که خود 
جشنواره تقاضا کرد فیلم به بخش رقابتي بیاید، اما 

تا آخر هم اعلام نکردند که قرار نیست داوري نشود. 
اگــر در برنامه هفت یکي از داورهــا نمي گفت، چه 
کســي این موضوع را مي فهمید و همه مي گذاشتند 

به حساب اینکه «فیلشاه» بي کیفیت است».
اعتراض مستندسازان به دبیر جشنواره

از سوي دیگر، مرتضي شعباني، تهیه کننده و رضا 
فرهمند، کارگردان مســتند «زناني با گوشــواره هاي 
باروتي»، در نامه اي خطاب به دبیر جشــنواره فیلم 
فجر از اینکه فیلمشــان با وجود حضور در جشنواره 
داوري نشــده اســت، نوشــتند: «مستندســازان این 
کشــور سال هاســت به کمبودهــا و بي مهري هاي 
ســازماني و ســاختاري عادت داشــته و دارند، تنها 
بــه این دلیل که در کشــف حقیقــت و بازنمایي آن 
لذتــي را تجربــه مي کنند کــه هرگز با سرخوشــي 
کوتاه جایزه ها و جشــنواره ها قابل قیاس نیست. اما 
سوءاســتفاده از نجابت سینماي مســتند هرگز قابل 
تحمــل نبوده و از این روي ایــن نامه در اعتراض به 
آنچه در سي وششمین جشنواره فیلم فجر به دبیري 

حضرت عالي رخ داد، نوشته شده است.
جنــاب آقاي داروغــه زاده، لازم اســت یادآوري 
کنم تصمیــم ورود فیلم هاي مســتند و رقابت آنها 
در بخش سوداي سیمرغ، بســیاري از مستندسازان 
را امیدوار کرد که شــاید زحمات آنان این گونه دیده 
شود و لابد جناب عالي به عنوان دبیر جشنواره از این 
تصمیم و دلایــل آن مطلع بوده اید. اما آنچه داوران 
محترم در برنامه هفت و روي آنتن زنده شبکه سوم 
ســیما بیان کردند، یکي از تلخ ترین لحظات سینماي 
مســتند بود. آنجا که داوران به صراحت اعلام کردند 
دو فیلم مستند راه یافته به بخش سوداي سیمرغ را 
اصلا داوري نکرده اند! جناب آقاي دبیر، آیا سینماي 
مســتند این کشور آن قدر یتیم گردیده که حتي هیئت 
داوران، ورود به داوري آن نداشته و تأسف آورتر آنکه 
در همان برنامه پیشنهاد مي دهند که خوب است از 
دو فیلم مســتند حاضر در جشــنواره تقدیر به عمل 
آید! آیا این جزئي از سیاســت جشنواره بوده است؟ 
اگر به جاي این دو فیلم مســتند، داوران درباره دو اثر 
ســینمایي چنین تصمیمي گرفته بودند، جناب عالي 
و هنرمندان این گونه ســکوت اختیار مي کردید؟ اگر 
هیئت داوران به صلاحدید خود و بدون درنظرگرفتن 
آیین نامه جشــنواره اقدام به این عمل نموده، از شما 
به عنوان دبیر جشنواره خواهان بیان شفاف دلیل این 

موضوع هستیم.
آقاي دبیر، ما به عنوان عضوي از جامعه سینماي 
مستند این سرزمین، نگاه هیئت داوران به نمایندگان 
این ســینما را توهین آمیز و خلاف آیین نامه جشنواره 
مي دانیــم و از جناب عالي مي خواهیم با شــفافیت 
و صراحــت این موضوع را بررســي و نتایج آن را به 

جامعه سینماي مستند اعلام فرمایید».

اعتراض ها همچنان ادامه دارد

فیلم «مغزهاي کوچک زنگ زده» به کارگرداني 
هومن ســیدي و بازي خوب نوید محمدزاده، فرهاد 
اصلاني، نوید پورفرج و دیگران، فیلمي اســت تلخ، 
ولي امیدبخــش. تلخي فیلم ناشــي از واقع گرا یا 
رئال بودن آن است. واقعیت جامعه ما تلخ است و 
سیاه. به تصویرکشیدن این تلخي و سیاهي اجتماعي، 
زماني از حالت فیلم مســتند و گزارش گونه خارج و 
به اثر هنري سینمایي تبدیل مي شود که بر بستر آن 
شــخصیت هاي مختلفي خلق شــود که در تعامل 
با یکدیگر حرف هایي براي گفتن داشــته باشــند و 
پیام هایي را براي مخاطب ارســال کنند؛ حرف ها و 
پیام هایي که چندان سرراســت نباشــند و در قالب 
قصــه اي با کشــش و جاذبه قــوي و رعایت اصل 
تعلیــق، بیننده را تا انتها بــا خود همراه کنند. فیلم 
مغزهاي کوچــک زنگ زده این ویژگــي را به خوبي 
دارد.  فیلم، با ذکر جمله اي درباره گله گوسفندان و 
نقش چوپان آغاز مي شود. چوپان وظیفه نگهداري 
گوســفندان را برعهده دارد؛ جمله اي که در انتهاي 
فیلم دوباره تکرار مي شــود تا رویکرد پدرسالارانه و 
جنســیتي رایج در جامعه و رایج تر براي بخشــي از 
جامعــه را بیان کند. بعد گفت وگوي میان شــاهین 
و پلیســي که به نظر مي رســد به خواهر شــاهین 
علاقه مند است و بعد پخش آهنگ و رقص گروهي 
نوجوان و دوست نزدیک شاهین به نام امیر. فیلم با 
ضرباهنگ خوبي شروع مي شود و ادامه پیدا مي کند 
و تا انتها چشمان تماشاگر را بر پرده سینما مي دوزد.
اتفاقــات فیلــم در محله اي بســیار محروم رخ 
مي دهد، با شــخصیت هاي فقرزده و درگیر اعتیاد و 
توزیــع مواد مخدر. فقر به آســاني احتضار فضیلت 
است. فقر با زندگي نکبت بار همراه است. فقرزدگان 
در منجــلاب اعتیاد و فســاد فرومي رونــد و به آن 
نوع از زندگي خــو مي گیرند؛ زندگــي نکبت بار. در 
چنیــن محیــط اجتماعــي ای، خانواده، فقــرزده و 
درگیر اعتیاد اســت. کــودکان نیز بي سرپرســت و 
اســیر باندهاي توزیع مواد مخدرند. باوجوداین، در 
همین محیط، زندگي نیز جاري است با همان وجه 
مشخصه هاي اساسي زندگي انساني در محیط هاي 
دیگر. همان طور که نشــانه هاي دوســتي و رفاقت، 
لوطي گــري و جوانمردي و عشــق و دلســوزي در 
مناســبات اجتماعــي حضــور دارند، نشــانه هاي 
رذالت و پســتي، ناجوانمردي و خیانت و کله شقي 
و زورگویي از ســوي جنس مذکــر به جنس مؤنث 
نیز وجــود دارد. آدمي به اعتبار موجود زنده بودن و 
خون گرم در رگ هــاي وجودش جاري بودن، داراي 
احساس اســت؛ احساس حسادت، ســرخوردگي، 
عقده داشتن و دوست داشتن جنس مخالف؛ آدمي، 
به اعتبار پدر و مادربودنش داراي غریزه دلبســتگي 

به فرزند است، ولو آنکه فرزند خطایي کرده باشد. 
مغزهاي کوچک زنگ زده بسیار تلخ است، چون 
واقعیت عریان جامعه ما را دســت کم در برخي از 
مناطق حاشــیه اي شــهرها به تصویر مي کشد، اما، 
امیدبخش هم هســت، چراکه به جاي پاشیدن بذر 
نفرت به قربانیان اجتماعي فقر و اعتیاد، احســاس 
دوست داشــتن شــاهین و امیــر را برمي انگیزد که 
رفاقتشــان و رقت قلبشــان تحســین برانگیز است. 
همین طور موجب احساس همدلي با شهره (خواهر 
امیــر) مي شــود که به خاطــر نالوطي بــازي نامزد 
دوستش، به ناحق متهم به رابطه با پسري مي شود؛ 
در نتیجه به دســت برادر نوجوانش (شــهروز)، در 
برابر چشمان برادر بزرگ خانواده (شکور) - رئیس 
باند توزیع مواد مخدر محله!!- خفه مي شود. تلخ 
اســت چون واقعیت عریان قتل هاي ناموســي در 
جامعه ما و کشته شــدن ناجوانمردانــه دختران و 
زنان، به دســت پسران و مردان خانواده را به خوبي 
بــه تصویر مي کشــد، ولي امیدبخش هم هســت، 
چراکه با زنده ماندن تصادفي شهره و ارائه دفاعیات 
او نزد شاهین (یا در دادگاه مذکرسالار)، تلنگري به 
وجــدان جنس مذکر مي زند کــه قبل از هر اقدامي 
باید سخنان دختران را شــنید. تلخ است، چراکه از 
واقعیــت عریان زیر ذره بین بــودن روابط دختران با 

دیگــران؛ چه در محیط اجتماعــي و چه در محیط 
خانواده و مجازات غیرانساني جنس مؤنث، به دلیل 
قدرت فیزیکي ضعیف ترش، به دست جنس مذکر، 
پرده برمي دارد، ولي امیدبخش هم هســت، چون 
به وجود مرداني اشــاره مي کنــد که حتي در چنین 
محیط هایي حاضرنــد یار و همــراه چنین دختران 
آســیب دیده اي باشــند. تلخ اســت، چون واقعیت 
اســارت کــودکان و نوجوانان، در دســتان باندهاي 
مافیایي درگیر در توزیع مواد را به تصویر مي کشــد، 
ولــي امیدبخش هم هســت، چون امــکان خروج 
از دایره مناســبات بازتولیدکننده اعتیــاد و بزه هاي 
اجتماعي را، به دلیل درگیرشدن در عشق؛ چه از نوع 
دل باختن بــه جنس مخالف و چه از نوع دل باختن 
به نوزاد زیباي بي سرپرستي را بیان مي کند؛ در فیلم 
«جهان بي عیب» با کارگرداني کلینت ایســتوود نیز 
چنین صحنه اي وجود دارد؛ مجرمي (با بازي کوین 
کاستنر) در حال فرار از دست پلیس، پسربچه اي را 
مي رباید و با خود همراه مي کند. دیالوگ پســربچه 
با او، در نهایت موجب دگردیسي احوالات روحي و 

فکري وي مي شود.
بعد از مدت ها، دیشب (۱۷ بهمن ۹۶)، در سینما 
فرهنگ تهران، به تماشاي فیلمي نشستم که ذهنم 
هنوز با سکانس هاي مختلف آن درگیر است. بازي 

خوب بازیگــران، به ویژه بازیگــران نوظهوري مانند 
نویــد پورفرج که پیش تر نیز در برخي از ســریال ها 
و فیلم هــا نقش هایي کوتــاه را برعهده داشــته و 
بازیگــران آماتور ســاکن خانه ســالمندان یا مراکز 
نگهداري کودکان و نوجوانان قابل تحســین است؛ 
به ویــژه بازي خوب آنها در کنــار بازیگران مطرحي 
مانند نوید محمــدزاده و فرهاد اصلاني فوق العاده 
اســت. بازي نوید محمدزاده درخشــان است. نوع 
بــازي و دیالوگش در این فیلم به نوعي یادآور بهروز 
وثوقي در فیلــم «قیصر» اســت، همان طور که در 
جاهایــي بــازي نوید پورفرج شــبیه بــازي مهدي 
فخیم زاده در فیلــم نمکي اســت. فرهاد اصلاني 
نقش رئیس باند مافیایــي را بازي مي کند که همه 
وجودش خباثت نیست. مهرباني هایي هم دارد. در 
نقشــش خوش درخشیده است؛ نقشــي که یادآور 
کلام شاملوســت، آنجا که پارادوکسیکال مي گوید: 
«سلاخي مي گریســت/ به قناري کوچکي/ دلباخته 
بــود».  یکي از نکات قابل توجه فیلم، پیوند شــروع 
آن به انتهاي آن اســت، با روایت جمله اي که نگاه 
پدرســالارانه در جامعه را بازتــاب مي دهد. این بار، 
درحالي که راوي به رابطه میان چوپان و گوسفندان 
مي پردازد، دوربین چهره برادر کوچک، شاهین، را به 
قاب تصویر مي کشــد که تازه از زندان رها شده و با 
چهره اي خشــن، رؤیاي نشستن بر جاي برادر بزرگ 
(شــکور) را در ســر مي پروراند؛ برادر بــزرگ، اتهام 
قتل خواهــر نمرده را به جان پذیرفتــه و در زندان 
است؛ احتمالا محکوم به مجازات اعدام؛ مگر آنکه 
زنده بودن شهره را، شاهین به گوش او برساند که در 

تعلیق باقي مي ماند. 
دو نکتــه پایانــي و محتوایــي. به قــول فروید 
عقده هــاي ســرکوفته دوران کودکي منشــأ دردها 
و رنج هــاي مــا در دوران بزرگ ســالي اند. عقــده 
ازدست دادن والدین همیشه همراه با ماست، حتي 
اگر در زمانه دیگري به دســت افــرادي دیگر بزرگ 
شــویم. همان دوران کوتاهي که یکــي از والدین و 
بعد هر دو از دست مي روند، براي واردشدن آسیب 
روحــي و زخم برداشــتن جان آدمي کافي  اســت. 
رهاشــدن چنین کودکاني در جامعه، به کل جامعه 
آســیب مي زند. دود درگیرشــدن آنان در اموري که 
حکم عقده گشــایي برایشــان دارد، به چشم همه 
مي رود. بنابرایــن، از این منظر ابــزاري و کارکردي، 
نمي توان با نگاه فردگرایانه و این باور که هر کســي 
مســئول عواقب خود است، جامعه را به حال خود 
رهــا کرد. چــه از منظر ابزاري و کارکــردي و چه از 
منظر ذاتي انساني، وظیفه همگان است که از چنین 
افــرادي حمایت کنند تا با چشــیدن طعم شــیرین 
عشق، رؤیاي «پدرخوانده» بودن را در سر نپرورانند.

مغزهاي کوچک زنگ زده
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